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Abstract 
Reading and writing of the Prophet of Islam (PBUH) is one of the topics that 

has been discussed for a long time and has been considered by Muslim 

commentators and thinkers, and the following verses from the Qur'an, 

especially verse 48 of Surah Ankabut, are the focus of discussion. In this 

article, with a descriptive and analytical method and a library approach, we 

have examined the views of 35 Islamic commentators and thinkers under this 

verse. The results show that the views expressed in this regard are diverse 

and it can be divided into two periods before and after the resurrection. The 

views of the pre-besat period are: The Prophet (PBUH) is not accustomed to 

reading and writing, not reading heavenly books, mastery of reading and 

writing, not reading well and not writing well, not to read and not to write, 

not to be unable to, inability to read and write. Post-resurrection views are 

also: reading and writing of the Prophet (PBUH), ability to read and write, 

permission and ease of both aspects (reading and writing, not reading and 

not writing), write, not read and do not write. Finally, the authors of this 

study, based on Quranic, historical, and rational reasons, have tended to the 

statement that: The Prophet (PBUH) did not read or write before the 

resurrection and this does not contradict their ability to read and write, but 

after his resurrection, reading and writing is not unlikely and irrational. 
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مسلمان به  شمندانینگرش مفسران و اند لیو نقد و تحل یبازپژوه

 سوره عنکبوت 84 هیآ تیبا محور )ص(امبریپ تیّام

 رانیا ،کاشان ،دانشگاه کاشان ثیعلوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو  فرد  یآذر یمهد

  

 رانیدانشگاه کاشان، کاشان، ا ثیعلوم قرآن و حد اریاستاد   مقدم  یعباس یمصطف

 چکیده
 ژهیو بهدانشمندان مسلمان بوده و ذیل آیاتی از قرآن  موردتوجهمباحث  ازجمله )ص(امبریپخواندن و نوشتن 

 یمکانقبل و بعد از بعثت( و ) یزمانی  سوره عنکبوت، محور بحث قرار گرفته است. اینکه محدوده 84آیه 

های  کدام است؟ از پرسش )ص(امبریپها در خصوص خواندن و نوشتن  قبل و پس از هجرت( و دیدگاه)

ای به  تحلیلی و رویکرد کتابخانه-گردد. لذا در این جستار با روش توصیفی اصلی این پژوهش محسوب می

ایم. نتایج نشان  تن از مفسران و اندیشمندان اسلامی ذیل این آیه پرداخته 53بررسی، نقد و تحلیل دیدگاه 

 میتقس قابلقبل و بعد از بعثت   عنوان متنوع و به دو دوره 11در  باره نیدرا شده مطرحهای  دهد که دیدگاه می

تنها  -2عدم عادت پیامبر بر خواندن و نوشتن. -1از:  اند عبارتهای مربوط به قبل از بعثت  است. دیدگاه

نخواندن -3خوب نخواندن و خوب ننوشتن. -8تسلط بر خواندن و نوشتن. -5های آسمانی.  نخواندن کتاب

های مربوط به پس از بعثت نیز  عدم توانایی بر خواندن و نوشتن. دیدگاه-6شتن نه عدم توانایی بر آن. و ننو

وَجه جواز و بلااشکال بودن هر دو -5امکان خواندن و نوشتن. -2خواندن و نوشتن پیامبر. -1از:  اند عبارت

جامع و تکمیل  نسبتاًارائه گزارشی نخواندن و ننوشتن. -3نوشتن. -8خواندن و نوشتن، نخواندن و ننوشتن(. )

های دیگران در این خصوص، از دیگر نتایج پژوهش حاضر است. نویسندگان بر پایه دلایل  نقایص گزارش

اند که: پیامبر قبل از بعثت  ، به این گزاره متمایل شدهشده مطرحهای  قرآنی، تاریخی و عقلی، از میان دیدگاه

وانایی ایشان بر خواندن و نوشتن منافات ندارد، اما پس از بعثت خواندن و نوشت و این با ت خواند و نمی نمی

 نوشتن ایشان امری دور از ذهن نیست.

 .سوره عنکبوتمسلمان، بازپژوهی، نقد و تحلیل،  ، مفسران )ص(امبریپامیتّ  ها: کلیدواژه
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 طرح مسئله -2

های اسلام، از جایگاه والایی در میاان مسالمانان  منبع شناخت آموزه نیتر مهم عنوان بهقرآن 

برخوردار است، لذا مواجهه با الفاظ و فهم معانی آن هماواره در واول تااریس اسالام بارای 

بارای فهام  جانبه همهای برخوردار بوده است. این تلاشِ  علماء و اندیشمندان از اهمیت ویژه

دانشی به نام تفسیر شده که از صدر اسلام تا عصار حاضار گیری  معانی قرآن، منجر به شکل

(. 21 :1533پااکتیی، کشاد )ی مسالمانان باا قارآن را بار دوش  توانسته بار سانگینِ مواجهاه

هاای فکاری، سابب شاده تاا  تفاوت در مذاهب و مکاتب تفسیری و نیز یکسان نبودن تلاش

 نیاامتفااوت باشاد. بار   ت قارآندیدگاه مفسران و اندیشمندان مسلمان در فهم و تفسیر آیا

های ایشان دست  ی سطور، کلام آنان را جستجو و به دیدگاهلا لابه، پژوهشگر باید از اساس

 موردتوجاهمباحثی است که همواره  ازجمله )ص(امبریپیابد. در این میان، خواندن و نوشتن 

 کتِاابٍ منِْ قَبْلهِِ منِْ تتَْلُوا تَکنُْ ما وَ»آیه  ژهیو بهدانشمندان مسلمان بوده و ذیل آیاتی از قرآن 

( محااور بحااث قاارار گرفتااه و 84عنکبااوت «) الْمبُْطِلُااونلَارْتااابَ إِذاً بیَِمیِنِاا َ تخَُط ُااهُ لا وَ

 های مختلفی در خصوص آن مطرح گردیده است. دیدگاه

اماا ساخن در ایان ؛ مورد نفی واقع شده است )ص(امبریپدر این آیه خواندن و نوشتن 

 ؟کادام اسات )ص(امبریاپی زمانی و مکانیِ و کیفیت نخواندن و ننوشاتن  که محدودهاست 

 ؟گیارد شود یاا عهاد رساالت را نیاز در بَار می آیا تنها مربوط به دوره قبل از نبوت ایشان می

آیاا  ؟شاود مختص دوران اقامت در مکه است یا پس از هجرت باه مدیناه را نیاز شاامل مای

 ؟ وبه معنای عدم توانایی ایشاان بار خوانادن و نوشاتن اسات ()صامبریپنخواندن و ننوشتن 

که جاامع کماالات و فیاایل اسات  )ص(امبریپاینکه آیا نخواندن و ننوشتن برای شخصیت 

سبب گردیده تا فهم مفساران و  دست نیازاسؤالاتی  ؟گردد یا خیر نوعی نقص محسوب می

مطارح  بااره نیدراهاایی را  اندیشمندان مسلمان از آیاه ماذکور مختلا  و هریا  دیادگاه

 نمایند.

ای باه  ، در این پژوهش با روش توصایفی و تحلیلای و رویکارد کتابخاناهاساس نیابر 

های  ایم. دیاادگاه تاان از آنااان ذیاال ایاان آیااه پرداختااه 53  بررساای، نقااد و تحلیاال دیاادگاه
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در قالاب قبال و بعاد از بعثات تقسایم کارد کاه   توان به دو دوره را می باره نیدرا شده مطرح

 گردد. جدول ذیل ارائه می
 84با محوریت آیه  )ص(امبریپدیدگاه مفسران و اندیشمندان مسلمان درباره خواندن و نوشتن 

 سوره عنکبوت

 دوره پس از بعثت دوره قبل از بعثت

 خواندن و نوشتن عدم عادت بر خواندن و نوشتن

 امکان خواندن و نوشتن های آسمانی تنها نخواندن کتاب

 تسلط بر خواندن و نوشتن
 وَجه جواز و بلااشکال بودن هر دو 

 خواندن و نوشتن، نخواندن و ننوشتن(.)

 نوشتن خوب نخواندن و خوب ننوشتن

 نخواندن و ننوشتن نخواندن و ننوشتن نه عدم توانایی بر آن

  عدم توانایی بر خواندن و نوشتن

 قیتحق نهیشیپ -1

نویسندگان این مقاله، پژوهشِ مستقلی در خصوص بررسیِ دیدگاه مفسران و  رغم کاوشبه

سوره عنکباوت  84با محوریت آیه  )ص(امبریپاندیشمندان مسلمان درباره خواندن و نوشتن 

و دیادگاه گونااگون  11به سرانجام نرسیده است. لازم به ذکر است که این جستار با وارحِ 

تان از مفساران و اندیشامندان اسالامی  53دیادگاه  ی بحث که باه بررسای و تحلیال گستره

این « پیامبر ام ی»تنها مطهری در کتاب  شود. های نوآمد محسوب می پرداخته نیز، از پژوهش

مطارح کارده « دوره رساالت»و « دوره قبال از رساالت »مبحث را در قالب دو عناوان کلای: 

عبداللطی  پرداخته است. مطهاری است. او در دوره قبل از رسالت، تنها به نقد دیدگاه سید 

ندیم درباره پیادایش صانعت خاط و قلات  با نقل سخنان برخی مورخین چون بلاذری و ابن

گیارد کاه  افرادِ باسواد در آستانه ظهور اسلام و مشهور بودن آنان در باین ماردم، نتیجاه مای

و « خوانادن»وانِ نوشت. در دوره رسالت نیز تنها به دو عنا خواند و نمی نمی قطعاً )ص(امبریپ

اشاره و از بین دانشمندان تنها به دیدگاه سیدمرتیی بسنده کارده و بیشاتر دیادگاه « نوشتن»

مطارح کارده « صلح حدیبیه»، «دبیران پیامبر»خود را بر پایه قرائن و مستندات تاریخی چون: 

یاا  امای درس ناخواناده»ی  بخشای از مقالاه در (.84و  25تا  16صص تا،  مطهری، بیاست )
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 84( نیز بر پایة روایات به بررسی دلالت آیاه ش 1531زاده و کاوند،  فقهی«)کتاب؟ غیر اهل

سورة عنکبوت پرداخته شده است. نویسندگان به دلیل نبود شواهد تااریخی، بناا را بار عادم 

بر خواندن و نوشتن قبل از بعثت گذاشته و در خصوص پس از بعثت نیز  )ص(امبریپتوانایی 

، ولی در خوانادن نظر اتفاقکرده  قرآن را تلاوت می )ص(امبریپدر خصوص اینکه  اند: گفته

 وجود دارد. نظر اختلافغیر قرآن 

باا موضاوع اُم ای باودن  )ص(امبریاپها، خوانادن و نوشاتن  در اغلب پژوهش ازآنجاکه

ی آیاتی رفته کاه در وسو سمتها در این حوزه نیز بیشتر به  ایشان گره خورده است، نگاشته

؛ 134-134 اعاراف اناد ) و قاومش باا وصا  ام ای و ام یاون معرفای شاده )ص(امبریاپها  آن

و  )ص(امبریاپمفهوم امی باودن »ی  توان به مقاله (. برای نمونه می43-22 عمران  ؛ آل2 جمعه 

ودن پیامبر ام ی ب مسئلهنگاهی دوباره به »ی  ( و نیز مقاله1543 آبادی، دولت«)ادعای مستشرقان

( اشاره کرد. از سویِ دیگر، درباره معنا و مفهوم ام ی 1531فرد، همامی و شایسته«))ص(اکرم

نخوانادن  قطعااًتوان معنای آن را  و امیین نیز میان دانشمندان اتحاد نظری وجود ندارد و نمی

اشااره  توان در این خصوص به معاانی ذیال نمونه می عنوان بهسوادی دانست.  و ننوشتن یا بی

 کرد:

امی کسای  -2(. 44: 1812اصفهانی،  راغب) سدینو خواند و نمی امی کسی است که نمی -1

امای یعنای کَام  -5(. 64  1: 1564؛ ابن اثیار، 58 12: 1818منظور،  ابن) سدینو است که نمی

اسات امی منسوب به أم، به معناای اصال هار چیازی  -8(. 58 12: 1818منظور،  ابنحرف )

امای  -6(. 58 12: 1818منظور،  ابنسخن )امی یعنی عاجز از  -3(. 24  1: 1828 ابن فارس،)

امی منساوب باه امات  -4. 58 12: 1818منظور،  ابناست )منسوب به ام ت، به معنای خلقت 

امی منساوب باه أم اسات،  -4(. 44: 1812راغب اصفهانی، است )سواد  عرب و به معنای بی

(. 514  1تاا:  ووسای، بیزناان )سواد، زیرا نوشتن تنها بین مردان رواج داشته ناه  یعنی مرد بی

 -12(. 11  6: 1543وریحای، اسات )ها نازل نشده  هایی که کتابی بر آن امیون یعنی امت -3

کاه فارد بار اسااس  گونه همانسواد،  امی منسوب به أم است، یعنی فرد منسوب به مادر و بی

تاا:  ؛ فیاومی، بی58 12: 1818منظاور،  ابانداند ) ن و نوشتن نمیاصل ولادت خویش، خواند
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و کتابش ایمان نیاوردند و با دست خود  )ص(امبریپامیون گروهی هستند که به  -11(. 25  2

عبااس نقال شاده  کتابی نوشتند و به مردم نادان گفتند این از جانب خداست. این قول از ابن

: 1812اصافهانی،  راغاباسات )القری  منسوب به أم امی -12(. 514  1تا:  ووسی، بیاست )

؛ 44: 1812اصاافهانی،  راغااباساات )اماای از امی اات، بااه معنااای غفلاات و جهالاات  -15(. 44

واژه ام ی فاقد اصل و ریشه در زبان عربای اسات و  -18(. 833  1ج : 1818بن عباد،  صاحب

معناای ناآگااه باه خوانادن و  هیچ شعر یا نثری از پیش از اسلام ارائه نشده که در آن امی به

-45: 2215جاابری، ندارناد )نوشتن باشد. امی و امیون به معنای اعرابای هساتند کاه کتااب 

122-158.) 

در برخی آثار نیز، تنها به بررسی دیدگاه دو یاا چناد اندیشامند دربااره موضاوع امای 

ی باودن اما یقایتطببررسای »ی:  تاوان از مقالاه پرداخته شده اسات کاه مای )ص(امبریپبودن 

اصافهانی،  رضاایی آدریاانی و واائبی«)از منظر شاهید مطهاری و محمادالجابری )ص(امبریپ

 ( نام برد.ش 1533

هاای باه ظااهر نادرسات و یاا  های خاود، گزاره همینین برخی پژوهشگران در نگاشته

مطارح  )ص(امبریاپ( درباره بحث خوانادن و نوشاتن پژوهش حاضربا توجه به را )غیرقطعی 

آنیاه قطعای و مسالم اسات و ماورد »گوید:  نمونه، مطهری با قاوعیت می عنوان بهند. ا کرده

 نیتر کوچا هاست، ایان اسات کاه پیاامبر قبال از رساالت  اتفاق علمای مسلمین و غیر آن

اناد: علماای  (. برخی نیز آورده16ص تا،  مطهری، بی«)اند نداشتهآشنایی با خواندن و نوشتن 

آباادی،  دولاتدارند )بر خواندن و نوشتن قبل از بعثت اجماع  )ص(برامیپاسلامی بر ناتوانیِ 

اناد کاه باا  ی ذکار کردها گوناه بههای برخی مفساران را  ای نیز دیدگاه (. عده83-42: 1543

نمونه، دیدگاه علامه وباوباائی و حقای بروساوی را ایان  عنوان بهکلام آنان مطابقت ندارد. 

: 1536زاده و دیگاران،  فقهایاسات )نایی خواندن و نوشتن فاقد توا )ص(امبریپاند که  دانسته

نوشت، سپس  قبل از نزول وحی می )ص(امبریپاند که  (. همینین برخی به شیعه نسبت داده6

در پاژوهش  آنیاه، رو نیاازا(. 842  6تاا:  بروساوی، بی  حقایشد )وحی از آن نهی  لهیوس به

های متنوعِ  گفته است، دیدگاه ایم، علاوه بر اینکه نقدی بر مطالب پیش حاضر به آن پرداخته
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 نسابتاًبررسی و نقد و تحلیال نماوده و گزارشای  باره نیدرامفسران و اندیشمندان مسلمان را 

ه های دیگر علماا و اندیشامندان مسالمان را ارائاه داد جامع به همراه تکمیل نقایص گزارش

 است.

 سوره عنکبوت 44ها در خصوص آیه  بررسی دیدگاه -3

ی: قبل و بعاد از بعثات  ی دیدگاه مفسران و اندیشمندان مسلمان به دو دورهبند میتقسپس از 

 ایم. ها نیز پرداخته های ایشان، به تحلیل و نقد این دیدگاه و بیان دیدگاه

 . قبل از بعثت3-2

در  حاًیصارایم کاه  های مفساران و اندیشامندانی پرداختاه در این بخش باه بررسای دیادگاه

ساوره  84در دوره قبل از بعثت، مباحثی را ذیل آیاه  )ص(امبریپخصوص خواندن و نوشتن 

 اند. عنکبوت مطرح کرده

 عدم عادت بر خواندن و نوشتن. 3-2-2

 کااه اساات ایاان آیااه گویااد: ظاااهر ( ذیاال آیااه ماایق 1822علامااه وباوبااائی )م . 5-1-1-1

شاریفه  آیه و بنویسى و بخوانى که نبوده چنین تو عادت نفى کند، یعنی را عادت خواهد مى

در میااان شااما زناادگی  نیازا شیپااها  ماادت قطعاااًپااس « »قبَْلِااهِ مِاانْ عُمُااراً فِاایکمُْ لبَِثْااتُ فَقَاادْ»

 : مراد از آیه نفی قدرت است،اند گفتهبرخی  .دارد دلالت معنا این بر نیز (16 یونس «)نمودم

 اساتدلال و حجت سیاق با اول وجه بنویسى، ولى و بخوانى توانستى نمى این از قبل یعنی: تو

 خواهاد ماى و اسات قارآن حقانیت بر حجت اقامه مقام در شریفه آیه چون است، سازگارتر

 نفاى کاه اسات کاافى مادعا این اثبات در وشده  نازل خدا ناحیه از کتاب این که کند اثبات

 .(153  16: 1814وباوبائی، بشود ) قدرت نفى که نیست لازم و بشود وى از عادت

 نازول از پیش یعنى قدرت، نفى نه است عادت نفىِ آیه، از گوید: مراد . قرشی می5-1-1-2

 باوال اهال وگرناه بنویساى دساتت با یا و بخوانى کتابى که نبود آن تو کار و عادت قرآن،

 (.132 4: 1544قرشی، توست ) دست ساخته کتاب این: گفتند مى و کرده ش 
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 های آسمانی . تنها نخواندن کتاب3-2-1

 پیش بخوانى که تو نبودى»گوید:  ( در معنای آیه میق 312)م  یسبزوار . کاشفی5-1-2-1

نویسااای کتااااب را باااه دسااات راسااات  منزلاااه و نمی کتاااب از کتاااابى قااارآن هااایچ از

 (.443  1: 1563سبزواری،  کاشفی«)خود

 الرسال أکمال یاا أنات کنُْاتَ( ماا»)گویاد:  ( میق 12زیسته در قارن ) ینخجوان. 5-1-2-2

 لا )وَ المنزلاة الکتاب مان کِتاابٍ( )مِانْ نزولاه و القرآن قبل من اى قبَْلِهِ( )منِْ تتعلم و )تَتْلُوا(

 (.124  2: 1333)نخجوانی،  «)بیَِمیِنِ ( نفس  أنت تنسخه لا و تخَُط ُهُ(

ای محماد قبال از اینکاه »( نیز در معناای آیاه گفتاه: ق 1124)م . حقی بروسوی 5-1-2-5 

های آسمانی را بخاوانی و اینکاه  قرآن را بر تو نازل کنیم، عادت تو نبود که چیزی از کتاب

 (.842 6: تا یببروسوی،  حقی«)ها را بنویسی ای از کتاب نوشته

 . تسلط بر خواندن و نوشتن3-2-3

ساوره  84الجابری اندیشمند معاصار مرربای، باا تکیاه بار سایاق آیاه  . محمد عابد5-1-5-1

هنگاام  )ص(امبریاپعنکبوت و نیز شرایط تاریخی و فرهنگی حاکم، بر این عقیده است کاه 

ای  گوید: سوره عنکبوت آخارین ساوره بعثت، بر خواندن و نوشتن تسلط داشت. جابری می

باه مدیناه،  )ص(امبریاپ، لذا لازم اسات در پرتاو شارایط هجارت شده نازلاست که در مکه 

جایی که فیا و شرایط آن با مکه متفاوت بود، فهم و تفسیر شود. چراکه اکثر ماردم مدیناه 

شد که آنان در بسیاری از اموری که قرآن باا  ی مینیب شیپدادند و نیز  می را یهودیان تشکیل

 84مقابلاه کنناد. آیاات قبال و بعاد از آیاه  )ص(امبریپکتاب و عقاید آنان مخال  است، با 

 اهال کتاابهاای  رساند که منظور از کتاب در ایان آیاه، یکای از کتاب سوره عنکبوت می

خواندی و با دسات خاود  تورات( نمی) یکتابنزول قرآن گوید: تو قبل از  است، لذا آیه می

تا یهودیان که مصداق مبطلون در آیه هستند، شا  کنناد و  کردی ی نمیبردار نسخهاز آن 

 (.31-44: 2215الجابری، کنند )های خود  را متهم به استفاده از کتاب )ص(امبریپ

وی مطالعات فرهنگی هند . سید عبداللطی  از دانشمندان هندی که ریاست انستیت5-1-5-2

و شرق و ریاست آکادمی مطالعات اسلامی حیدرآباد هند را به عهده داشات، مادعی اسات 
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نوشته اسات. عباداللطی  در خصاوص آیاه  خوانده و می قبل از بعثت نیز می )ص(امبریپکه 

تاورات، انجیال( مقدس )های  گوید: مراد از کتاب در این آیه، کتاب سوره عنکبوت می 84

، قبل از نزول قرآن هیچ کتااب مقدسای را )ص(امبریپی تواو مفهوم آیه این است که است 

 (.31-84تا:  مطهری، بی) ینشوواقع  موردش نخوانده بودی تا 

 . خوب نخواندن و خوب ننوشتن3-2-4

لام ماا »گوید:  ( میق 856)م  یمرتی . سید5-1-8-1 إن  هذا الآیة إن ما تدل  على أن ه علیه السا 

( عنکباوت 84) هیاآیعنای: ایان « النبو ة و إلى هذا یذهب أصحابنا الکتابة و القراءة قبلیحسن 

خواناد و  نوشات و نمی قبال از پیاامبری نیکاو نمی )ص(امبریاپکند بر اینکاه  دلالت می قطعاً

 (.222 5تا:  مرتیی، بی سیدهستند )اصحاب ما نیز بر همین دیدگاه 

 تحسان تکان لم أن »ید: معنای آیه این است که گو ( نیز میق 384)م  یوبرس. 5-1-8-2

یعنی: قبال از اینکاه قارآن « بیدك تکتبه أییا کنت ما و بالقرآن إلی  یوحى أن قبل القراءة

 (.832 4: 1542وبرسی، ) ینوشتن خواندنی و نمی بر تو نازل شود، نیکو نمی

 و ننوشتن، نه عدم توانایی بر آن . نخواندن3-2-1

خوانادی و  گوید: ای محمد تو قبال از قارآن نمی ( ذیل آیه میق 132 مقاتل )م. 5-1-3-1

گفتناد: آن را از ناازد  کردنااد و می نوشاتی، در غیار ایاان صاورت کفااار یهاود شا  می نمی

 (.546  5: 1825مقاتل، است )خودش نوشته 

و خوانادی  ( نیز گفته: تو قبل از نزول قرآن نمیق 212)م  یمثنبن  عبیدة معمر . ابو5-1-3-2

 (.116  2: 1541ابوعبیدة، کردند ) نوشتی وگرنه مبطلان ش  می نمی

خوانادی و باا  گوید: قبل از نازول ایان کتااب بار تاو، نمی ( میق 512)م  یوبر. 5-1-3-5

گفتند که این کتااب از جاناب پروردگاارت  کردند و می نوشتی وگرنه ش  می دستت نمی

س، قتادة و مجاهد در تفسایر آیاه پرداختاه نیست. وبری سپس به ذکر پنج روایت از ابن عبا

 لا و قبلاه کتاباا یقارأ لا»و «  یکتاب لا و شایئا یقرأ لا» )ص(امبریپکه در آنان نیز آمده است، 

: 1812وباری، دارد )که همگی به نخواندن و ننوشتن ایشان قبل از بعثت اشاره «  بیمینه یخطه
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21  8.) 

خواناادی و  تااو قباال از ناازول قاارآن نمی ( گفتااه: ای محماادق 824)م  یثعلباا. 5-1-3-8

  4: 1822ثعلبای، کردند ) نوشتی، مشرکان مکه ش  می خواندی و می نوشتی و اگر می نمی

243.) 

گوید: مراد آیه این است که تو ام ای هساتی، کسای  ( نیز میق 354م ) یزمخشر. 5-1-3-3

کتاب و یا مشارکان  د، اهلبو گونه نیاتو را به خواندن و نوشتن نشناخته است و اگر  گاه چیه

 (.834  5: 1824زمخشری، کردند ) ای ش  می مکه در آنیه آورده

خوانااد و  ( گفتااه: اینکااه قاارآن از کساای اساات کااه نمیق 626)م  یفخاارراز. 5-1-3-6

 (.68  23: 1822فخررازی، شود ) ، عین معجزه است و برای او منزلتی شناخته مینوشت ینم

خواناد و  قبل از نزول قارآن نمی )ص(امبریپگوید:  ( میق 6قرن زنده تا ) یبدیم. 5-1-3-4

 (.828  4: 1541میبدی، نوشت ) نمی

مسعود، قتادة و مجاهاد  عباس، ابن ( ذیل آیه پنج روایت از ابنق 311)م  یوویس. 5-1-3-4

خوانااد و  قباال از ناازول قاارآن، نمی )ص(امبریااپآورده اساات کااه همگاای اشاااره دارنااد کااه 

 (.184  3: 1828وی، سیونوشت ) نمی

 قارآن از پایش ، تاو)ص(محم اد گویاد: اى ( می12یاا  3زنده در قارن ) یجرجان. 5-1-3-3

 در مابطلان باودى چنین اگر که نوشتى، نمى کتابى هیچ خود به دست و خواندى نمی کتابى

 (.228  4: 1544جرجانی، افتادند ) می نبو تت به ش   در و تو

نوشااتی، کفااار مکااه و  خواناادی و می گویااد: اگاار تااو می می( ق 1282م شاابر ). 5-1-3-12

 (.545  1: 1812شبر، کردند ) ای ش  می کتاب در آنیه آورده اهل

( 364  1: 1544علی،  صافیخاود )( نیز در تفسیر منظاوم ق 1516)م  یعل . صفی5-1-3-11

 ذیل آیه آورده است:

  یناایم با ىاانویس یا کتابى مر ازین پیش وانىااخ کهاآن ودىانب تو

  یشد یم ش  در گاه آن کجروان بدى نویسنده و خواننده که گر

 تاماه قدرت مظهر پیرمبر گوید: چون ( میق 1548)م  یمیعبدالعظ. حسینی شاه 5-1-3-12
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 ظااهر حیارت آن از قرائتاى و کتابت لکن نوشتن، و خواندن بر بوده قادر پس است، الهى

: 1565حساینی شااه عبادالعظیمی، سارور ) آن نباوت ادعااى بار باشاد قااوع برهاان تاا نشد

12  284.) 

 قبال )ص(امبریاپ آن است که آیه گوید: ظاهر ( میق 1814)م  یهمدان . حسینی5-1-3-15

 و شا  معار  تاا در ننموده نوشتن و به خواندن اقدام هرگز قرآنى آیات نزول و بعثت از

 داشاته قادرت نوشاتن و خوانادن بر نیز بعثت از قبل که ندارد منافات نگیرد و این قرار اتهام

: 1828همادانی،  حساینیبگیارد ) قارار اتهاام وموردشا   کاه بارده نماى به کار هرگز ولى

12  534.) 

 چیزى )ص(پیامبر که نیا بر است دلیلى آیه گوید: این ( میق 1824معرفت )م . 5-1-3-18

 انادازه هماین و بخواند و بنویسد توانست نمى که ندارد دلالت ولى نوشت، نمى و خواند نمى

صارفاً  دارد، تناساب قارآن باودن معجازه بااآنیه است.  کافى معارضین کردن ساکت براى

 (.85: 1541)معرفت،  نوشتن و خواندن نتوانستن نه است ننوشتن و نخواندن

 . عدم توانایی بر خواندن و نوشتن3-2-6

قبل از بعثت، بار خوانادن و نوشاتن  )ص(امبریپگفتار برخی مفسران صراحت دارد در اینکه 

 توان این مطلب را برداشت نمود. توانایی نداشت، چنانیه از کلام برخی نیز می

 العلوم لأنواع الجامع الکتاب هذا ظهور فان »گوید:  ( میق 1231م ) یکاشان . فیض5-1-6-1

قرآن( کتاب )آشکار شدن این  قطعاً»یعنی: « التعل م...... و بالقراءة یعرف لم ام ی على الشریفة

ی کاااه خوانااادن و یاااادگیری را امااا یفاااردکاااه جاااامع اناااواع علاااوم عاااالی اسااات بااار 

 (.113  8: 1813کاشانی،   فیض«)شناخت...... نمی

 لا و کتاباا القارآن قبال تقارأ محم اد یا کنت ما»گوید:  ( میق 1232)م  یشوکان. 5-1-6-2

یعنای: ای « الکتاباة علاى تقادر لا لأنا  تکتاب لا و تقارأ لا أم ای لأنا  ذلا  علاى تقدر

ی اما یفردتوانستی بخوانی چراکه تو  خواندی و نمی ، تو قبل از قرآن کتابی نمی)ص(محمد

 (.282 8: 1818شوکانی، ) یسیبنوتوانستی  نوشتی چراکه تو نمی و نمی خواند هستی که نمی

 إلیا  أنزلناا قبال مان کنات ما و»گوید:  ( در معنای آیه میق 1242)م  یآلوس. 5-1-6-5
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یعنی: قبل از اینکاه قارآن را بار تاو «  تخطه أن على تقدر لا و کتابا تتلو أن على تقدر الکتاب

 (.6  11: 1813آلوسی، ) ینبودنازل کنیم، قادر بر خواندن و نوشتن کتابی 

 أن تقادر إلیا  الکتااب إنزال قبل من کنت ما و»گوید:  ( میق 1541)م  یمراغ. 5-1-6-8

ی کتابی را بخاوانی و باا توانست ینمیعنی: تو قبل از نزول قرآن «  بیمین  تخطه لا و کتابا تتلو

 (.4  21تا:  مراغی، بی) یسیبنودستت 

گوید: معنی آیه این است کاه تاو قبال از  ( نیز ذیل آیه میق 1535عاشور )م  . ابن5-1-6-3

د قرآنای را کاه او آورده از نوشتی تا اینکه کسی بگوی خواندی و نمی نزول قرآن کتابی نمی

 (.143  22تا:  عاشور، بی ابناست )خوانده  آنیه از قبل می

 . بعد از بعثت3-1

در  حاًیصارایم کاه  های مفساران و اندیشامندانی پرداختاه در این بخش باه بررسای دیادگاه

ساوره  84در دوره بعد از بعثت، مباحثی را ذیال آیاه  )ص(امبریپخصوص خواندن و نوشتن 

 اند. عنکبوت مطرح کرده

 . خواندن و نوشتن3-1-2

خوانادن و نوشاتن  )ص(امبریاپپس از نبوت، »گوید:  ( میق 856)م  یمرتی . سید5-2-1-1

کناد، چراکاه نفای  عنکبوت( این مطلب را اقتیاء می 84) هیآرا از جبرئیل آموخت و ظاهر 

لَارْتابَ( نیز اختصااصِ نفای باه  )إِذاً آیه در تعلیل . ذکربعدازآننبوت تعلق دارد نه  به قبل از

قبال از نباوتش نوشاتن را باه خاوبی  )ص(امبریاپکند، چراکه اگر  قبل از نبوت را اقتیاء می

کردناد، اماا بعاد از نباوت شا  و تهمتای باه  دانست، افراد باول در نبوت او تردیاد می می

 (.222 5تا:  مرتیی، بی سیدنبود )متعلق  )ص(امبریپ

پس چاون خوانادن و نوشاتن از کماالات »گوید:  تهرانی نیز ذیل آیه می . صادقی5-2-1-2

خواند  قبل از نبوت نمیبود )نفوذی برای بطلان وحی او  )ص(امبریپانسانی است، ولی برای 

ترینِ خوانناادگان و  بعااد از ناازول وحاای، خواننااده )ص(امبریااپنوشاات(، جااز اینکااه  و نمی

: 1813تهرانی،  صاادقی) هیاآترینِ نویسندگان گردید، بارای جایگااه )مِان قبَلاه( در  نویسنده
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1 822.) 

 . امکان خواندن و نوشتن3-1-1

را  )ص(امبریپقرآن  اگرچه»گوید:  ( در معنای آیه میق 1825)م  یاصفهان . بانوی5-2-2-1

 صفت به این حیرتش عمر آخر تا که نماید می چنین و است مطلق آیه و مودهن معرفى ام ى

 و نفساانى کماالات تماام درهاا  آن خلفااءِ و پیاامبران بایساتى اینکاه به نظر لکن بوده، باقى

 تماام در بایساتى البت اهکاه  )ص(خادا رساولمخصوصاً باشند،  زمانشان اهل سرآمد روحانى

 کاه نیسات شاک ى و باشاد برتار آیند می به وجود قیامت تا که افرادى  تمام از کمالی ه صفات

 از قبال )ص(امبریاپ کاه گفت توان می پس است، نوشتن و خواندن نفسانى کمالاتازجمله 

 اسات ممکان لکن گرداند، می ظاهرتر را قرآن اعجاز بودنش ام ى با که زیرا بوده ام ى بعثت

 و ها نوشاتنی حت اى کاه بازگردیاده چناان او قلاب، ساینه شرح و وحى به انزال بعثت از پس

 هنگاام که است فریقین علیه مت فق روایت آن شاهد و باشد شده داده ارائه او نزد ها خواندنی

 نگردید گمراه وقت چیه که بنویسم چیزى شما براى که بیاورید دوات و قلم فرمود: وفاتش

-32 12: 1561اصافهانی،  بانوی«)داد کال عقال باه آن هاذیان نسبت و کرد ممانعت عمر و

35.) 

سوره عنکبوت نیاز  84، به آیه )ص(امبریپی بودن ام ادله. حجتی ضمن بر شمردن 5-2-2-2

ای نباود کااه  پایش از نبااوت، مسائله )ص(امبریاپاماای باودن  مسائلهگویاد:  و می کرده اشااره

اقتیای محیطی که در  برحسبحیرت پس از نبوت به ادامة آن اصرار ورزیده باشد، بلکه 

بود، این وضع در حالات آن حیرت وجود داشت و وقتی سالخورده شاد،  افتهی پرورشآن 

مجالی برایشان در فراگیری خواندن و نوشتن فراهم نیامد. بعلاوه، خداوناد ایشاان را از ایان 

ا اهتمام داشت ارزش و اهمیت خوانادن و نوشاتن ر )ص(امبریپساخت، ولی خود  ازین یبامر 

ماانعی وجاود نداشات تاا ایشاان در اواخار زنادگی باه  رو نیاازا، زدیابرانگدر نفوس ماردم 

فان کساب مهاارت در ایان  قصاد بهفراگرفتن این امر توجهی مبذول فرموده باشاد البتاه ناه 

 (.134: 1544حجتی، )
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خواندن و نوشتتن، نخوانتدن و   وَجه )بودن هر دو  بلااشکال. جواز و 3-1-3

 ننوشتن(

کند که نفایِ خوانادن  گوید: ظاهر آیه اقتیاء می ( میق 344شهرآشوب )م . ابن 5-2-5-1

و نوشتن مربوط به قبل از نبوت بوده به دلیل عدم ایجاد شا ، اماا بعاد از نباوت شاکی باه 

گیرد و جایز است که خواندن و نوشتن را از جبرئیال آموختاه باشاد و  تعلق نمی )ص(امبریپ

 (.22  2: 1812ابن شهرآشوب، باشد )موخته نیز جایز است که نیا

 . نوشتن3-1-4

نوشت، بدون اینکاه  بعد از نبوتش می )ص(امبریپاند که  برخی تنها به این مطلب اشاره کرده

 سخنی به میان آورند. )ص(امبریپاز خواندن 

 کااملاًرا باه نباوت برگزیاد،  )ص(امبریپخداوند  نکهیبعدازاگوید:  مفید می . شیس5-2-8-1

نوشت، چون خداوند پیامبرش را جامع کماالات قارار داد و فیاایل را در او جماع  نیکو می

نمود و نوشتن نیز فییلتی است که محروم بودن از آن نقص است. دلیال آن ایان اسات کاه 

را حاکم میان مردم قرار داد در تمام آنیه در آن اخاتلاف دارناد، پاس  )ص(امبریپخداوند 

ماردم به پیامبرش تعلیم دهد. )از ورفی( مسلم است که بیشاتر اماور لازم است که احکام را 

بایاد عاالم باه  )ص(امبریاپکاه  شود یمدر این اختلافات( به نوشتن وابسته است، پس ثابت )

 إِذاً بیَِمیِنِا َ تخَُط ُاهُ لا وَ کتِاابٍ مِانْ قبَْلِاهِ مِانْ تتَْلُاوا کُنْاتَ ما وَ»نوشتن باشد. دلیل دیگر آیه 

است که نفیِ نوشتن در آن مخصوص به قبل از نبوت است، پاس نوشاتن « الْمبُْطِلُونَ لَارتْابَ

نبود، اختصاص نفی بادون معنای  گونه نیاپس از نبوت واجب است و اگر  )ص(امبریپبرای 

در فقدان علم به کتابت بعد از نباوت، همانناد قبال از  )ص(امبریپچراکه( اگر حال ) شد، می

بود هنگام اراده نفیِ آن از ایشان، از لفظی که مفید معنای نفی است اساتفاده  آن بود، واجب

 مِانْ قَبْلهِِ منِْ تتَْلُوا کنُْتَ ما وَ»شد:  کند. پس گفته می شود نه لفظی که خلاف آن را نقض می

 على بها تأتی لا و الکتابة تحسن لست» یا« الحال فی لا و ذاك، إذ بیَِمیِنِ َ تخَُط هُُ لا وَ کتِابٍ

عْرَ عَل َمنْاهُ ما وَ»که در آیه  گونه همان، «حال کل  ( شاعر نباودن 63 یاس «)لَاهُ ینَبَْرِای ماا وَ الشا ِ
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کند. پس نوشتن  گیرد، از او نفی می را با لفظی که تمام اوقات را در بر می )ص(امبریپسخن 

بعد از نبوت ثابت است و این مذهب گروهای از امامیاه اسات و گروهای دیگار  )ص(امبریپ

-821  1: 1828مفیاد، باشند )  های دیگر نیز منکر آن می مخال  آن هستند و مذاهب و فرقه

822.) 

 . نخواندن و ننوشتن3-1-1

بعااد از بعثاات،  )ص(امبریااپگویااد: مفسااران درباااره اینکااه  . خطیااب ذیاال آیااه می5-2-3-1

انااد:  هااا گفتاه دانساته یااا خیار، جاادالی واولانی کاارده و بیشاتر آن ن و نوشاتن را ماایخواناد

دانسته است. ولی این چیزی نیست کاه بحاث دربااره آن  خواندن و نوشتن را می )ص(امبریپ

در هماه  اهال کتااب( و 134 اعراف خوانده )را امی  )ص(امبریپ حاًیصرصحیح باشد. قرآن 

شاناختند، پاس چگوناه ایشاان پاس از بعثات از ایان  را به این صافت می )ص(امبریپها  زمان

کاه  اهال کتاابصفت خارج و خواندن و نوشتن را شناختند، سپس این احتجاجی باشد بار 

چاه احتیااج باه ایان  اصالاً )ص(امبریاپاناد؟  باا وصا ِ امای یافته در کتابشانرا  )ص(امبریپ

 (.832 11تا:  بشناسند؟)خطیب، بی اند که بعد از بعثت خواندن و نوشتن را داشته

 ها تحلیل و نقد دیدگاه -4

در بخش قبال،  ازآنجاکهپردازیم.  هایی که گذشت می در این بخش به نقد و تحلیل دیدگاه

های مفسران و اندیشمندان همراه با منبع ذکر شد، جهت اختصار مقالاه، در اینجاا از  دیدگاه

 ایم. ذکر مجدد منابع خودداری نموده

« عدم عادت بر نوشاتن و خوانادن»که مشخص است وباوبائی و قرشی بین  گونه همان یک:

اند، اماا در نقاد و تحلیال کالام ایان  تماایز قائال شاده« عدم قدرت بر نوشتن و خوانادن»و 

تکارار یا  عمال توساط فارد حاصال  براثارمفسران باید گفت: عادت از اموری است که 

یا  عمال  جاهیدرنتگاردد،  ار ی  عمل حاصل میعدم تکر براثرشود، عدم عادت نیز  می

باشد تا با عادم تکارار آن، بتاوان عادم عاادت  گرفته انجامتوسط فرد  مرتبه  حداقل باید ی



 7441بهار و تابستان  | 44شماره  |  چهاردهم سال | ریسراج مُن یعلمفصلنامه دو  | 744

داشااتن بااه انجااام آن عماال را بااه او نساابت داد، لااذا باار مبنااای سااخن وباوبااائی و قرشاای، 

تن اقدام نماوده باشاد، به خواندن و نوش مرتبه  بایست قبل از بعثت حداقل ی می )ص(امبریپ

 ای نشده است. از مصادر فریقین به آن اشاره  ی چیهدر  مطلبی که

قبال از بعثات را تنهاا  )ص(امبریپنخجوانی، کاشفی و حقی بروسوی دایرة عدم خواندن  دو:

 )ص(امبریاپشاود کاه  اند، لاذا از کلامشاان برداشات می های آسمانی محدود کرده به کتاب

وبق ساخن  درواقعتوانسته بخواند.  خوانده و یا می های غیرآسمانی را قبل از بعثت می کتاب

هاا  تبعیییه است و نخوانادنِ تنهاا بعیای از کتاب« منِ کتابٍ»در عبارت « منِ»این مفسران، 

ای  اما در نقد گفتار ایشان باید گفات: لفاک کتااب، نکاره؛ دهد معنا می را )ص(امبریپتوسط 

. 1رسااند هاا( را می نخوانادن هماه کتاب) تیاعمومو لاذا  شاده واقع در سیاق نفایاست که 

گوید: لفک کتاب در لرت عربی به معنای مطلاقِ نوشاته اسات کاه در قارآن نیاز  مطهری می

 کتِابٌ إِلَی َ أُلقِْیَ إِن ِی الْمَلَأُ أَی هَُا یا قالَتْ»نمونه در آیه  عنوان بهمورد استعمال قرار گرفته است. 

ای اسات  ( باه معناای ناماه52-23 نمال «) الر حَیِم الر حَْمنِ الل هَِ بِسمِْ إِن هَُ وَ سُلیَْمانَ منِْ . إِن هَُ کَرِیم

 أَیْمااانکُمُْ مَلَکَااتْ مِم َااا الکِْتااابَ یبَْتَرُااونَ ال َااذِینَ وَ »شااود و در آیااه  کاه بااین دو نفاار مبادلااه می

( به معناای ساند یاا قاراردادی باین بارده و صااحبش 55 نور «)خیَْر یهمِْفِ عَلِمتْمُْ إِنْ فکَاتبُِوهمُْ

( نیز به معنای الواح غیبای و 33 انعام «) مبُیِن کتِابٍ فِی إِل َا یابسٍِ لا وَ رَوْبٍ لا وَ»است. در آیه 

اضاافه شاده « أهال»در قرآن فقط هرجا باه کلماه « کتاب»حقایق ملکوتی آمده است. کلمه 

 کتِابااً عَلَایهْمِْ تُنَاز ِلَ أَنْ الکْتِاابِ أَهْلُ یَسْئَلُ َ»معنای کتاب آسمانی است، همانند آیه باشد به 

و کتاب دوم باه معناای  که کتابِ اول در آیه به معنای کتاب آسمانی (135 نساء «)الس َما منَِ

 (.35-32تا:  مطهری، بیاست )نوشته 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

( کاه علاماه 31یوس   «)سُوء مِنْ علَیَهِْ علَمِنْا ما للِ هَِ حاشَ قلُْنَ نَفْسهِِ عَنْ یوُسُ َ راوَدْتُن َ إِذْ خطَبُْکُن َ ما قالَ»همانند آیه  1.

 گفتاار و عزیاز همسار کلام در زیرا گردد، مى روشن جهت هر از یوس  برائت اینجا گوید: در وباوبایی درباره آن می

 باه را ساوء نفى آنکه یکى کنند، مى تاکید را مطلب خود جاى در کدام هر که رفته به کار تاکید از جهاتى اشراف زنان

کردناد  نفاى او از را بادى گوناه هر نتیجه در و آورده «تنزیه» کلمه اضافه با و «من» زیادتى با و نفى سیاق در نکره وور

 (.136  11: 1814وباوبایی، )
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بر خوانادن و  )ص(امبریپرشی، عدم عادتِ البته حقی بروسوی نیز همانند وباوبائی و ق

« عادم قادرت»و « عدم عادت»برده، بین  نوشتن را نیز ذکر کرده، ولی او همانند دو مفسر نام

به خوانادن  )ص(امبریپتفکی  قائل نشده است. همینین نقدی که در خصوص عدم عادت 

 ز وارد است.و نوشتن، به کلام وباوبائی و قرشی وارد بود، به سخن حقی بروسوی نی

اسات   باید افزود که حقی بروسوی وبق برداشت دیگری از آیه، باه شایعه نسابت داده

وحی از آن نهای شاد. بروساوی  لهیوس بهنوشت، سپس  قبل از نزول وحی می )ص(امبریپکه 

یعنای رسااند ) نهی است، پس نفیِ نوشتن را نمی« لا تخطه»گویند عبارت  گوید: شیعه می می

قاول  کاه یدرحاالنهی کارده اسات(،  داده یمانجام  قبلاًرا از کاری که  ص()امبریپخداوند 

بروساوی،  حقایآماد ) نهی بود، با نصاب وااء مای« لا تخطه»شیعه مردود است، چراکه اگر 

ی  از علماء شیعه  بروسوی هیچ -1گوییم:  (. در نقد کلام بروسوی می842ص ، 6ج تا،  بی

او ایان قاول را باه عماوم شایعه نسابت داده،  -2که به این رأی معتقدند را نام نبارده اسات. 

گوید: عباارت  ووسی می -5شود.  وبق مقالة حاضر، خلاف این مطلب ثابت می که یدرحال

(. 216  4تاا:  ووسی، بیباشد )د بهتر بود که مفتوح نهی نیست، چراکه اگر نهی بو« لا تخطه»

بر نوشتن قبال  )ص(امبریپسنت همیون الجابری هستند که به تسلط  برخی معاصرین اهل -8

 (.31-44: 2215الجابری، معتقدند )از بعثت 

 و  های آسمانی دانسته جابری و سید عبداللطی  نیز مراد از لفک کتاب در آیه را، کتاب سه:

هاای مقادس را نخواناده و از  قبال از بعثات کتاب )ص(امبریاپاند که  یه را این دانستهمراد آ

هاای  کتاب )ص(امبریاپ، بر پایاه کالام آناان، رو نیازای نکرده است. بردار نسخهها  روی آن

غیرآسمانی را خواناده اسات. نقادی را کاه در بخاش قبال در خصاوص دیادگاه کاشافی، 

کناد، لاذا از  نخجوانی و حقی بروسوی آوردیم، درباره کلام این دو اندیشمند نیز صدق می

بر خواندن و نوشتن دیدگاهی شاذ باه  )ص(امبریپایم. از ورفی، تسلط  تکرار آن پرهیز نموده

غالب مفسران و اندیشمندان مسلمان نیست و مستندی تاریخی  رشیذموردپرسد که  نظر می

 ندارد.
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خواناد و  قبل از بعثات نیکاو نمی )ص(امبریپاند:   مرتیی و وبرسی ذیل آیه گفته سید چهار:

خواندن و نوشتن را تا حد ی  )ص(امبریپشود که  نوشت، از کلام ایشان استفاده می نیکو نمی

لا یحسن الکتاباة »ی که در آن تسلط نداشته است، عبارات ا گونه بهی، خوب بهدانسته اما نه  می

ای بار ایان  قریناه اناد آوردهکاه در تفسایر آیاه « القراءة والکتابة تحسن تکن لم»و « و القراءة

« بار خوانادن و نوشاتن )ص(امبریاپتسالط ». این دیدگاه نیز همانناد دیادگاه باشد یممطلب 

ارد، دیدگاهی شاذ و مخال  باا اعتقااد اغلاب مفساران و علاوه بر اینکه مستندی تاریخی ند

 اندیشمندان مسلمان است.

ی میاناه، متاأخر و ها سادهی متقادم تاا  دورهاغلب مفساران و اندیشامندان مسالمان، از  پنج:

اناد ولای در کالام  قبل از آغاز بعثت تصریح کرده )ص(امبریپبه نخواندن و ننوشتن  معاصر،

شاود،  بار خوانادن و نوشاتن برداشات و یاا دیاده نمی )ص(امبریاپها عدم تواناایی  اغلب آن

اند  ی، حسینی همدانی و معرفت نیاز اذعاان داشاتهمیعبدالعظ شاه چنانیه برخی چون: حسینی

 درواقاعدلیلی بر ناتوانی ایشان بر خواندن و نوشتن نیست.  )ص(امبریپکه نخواندن و ننوشتن 

قبل از بعثت را به شا  نیفتاادن کفاار و یاا  )ص(رامبیپاغلب ایشان دلیل نخواندن و ننوشتن 

 در خواندن و نوشتن. )ص(امبریپاند، نه ناتوانی  کتاب در معجزه بودن قرآن دانسته اهل

اساتفاده « بار خوانادن و نوشاتن )ص(امبریاپعادم تواناایی »از کالام برخای مفساران  شش:

عادم شاناختِ خوانادن و  بار« لام یعارف باالقراءة والاتعل م»کاشانی با عبارت  شود. فیض می

و این مطلب بیشاتر  معلمی نداشته و آموزشی ندیده تأکید دارد )ص(امبریپیادگیری و اینکه 

بر خواندن و نوشتن سازگار اسات. شااهد آنکاه فایض ذیال آیاه  )ص(امبریپبا عدم توانایی 

ایان  )ص(امبریاپنبوت( ) یها از نشانه»فرمایند:  می که کند یمع( نقل رضا ) روایتی را از امام

بود که او یتیمی فقیر و چوپانی مزدبگیر بود که کتابی را آموزش ندیاده باود و نازد معلمای 

نداشت، سپس قرآنی را آورد که در آن داستان پیامبران و اخبار گذشته و آیناده  وآمد رفت

نوشاتن  عاشور نیز مراد از نفی در آیه را، نفی یادگیریِ خواندن و ابن«. باشد تا روز قیامت می

 هماا و الاتعلم حاالتی نفای فالمقصاود»گویاد:  دانسته که با عدم توانایی سازگار است. او می
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 یعارف لا و کتاباا یحفاک الاذی فانن»گویاد:  و در اداماه می« بالکتابة التعل م و بالقراءة التعلم

 لا علماا یحفاک لا و إلیاه یلقى ما یکتب أن یستطیع الذی و العمی کالعلماء أمیا یعد  لا یکتب

ا  مثاال أمیااا یعااد  ای را حفااک اساات و نوشااتن را  کساای کااه نوشااته قطعاااًیعناای: پااس « النساا 

شود  کسی که آنیه به او القاء می ؛ وشود همانند دانشمندان نابینا شناسد امی شمرده نمی نمی

 شود، مثل ناسخان. تواند بنویسد، ولی دانشی را از حفک ندارد نیز امی شمرده نمی را می

عادم  درواقاع« لا تقادر»شوکانی، آلوسی و مراغی هم در تفسیر آیه، باا ذکار عباارت 

اند. شاید بتوان این دیدگاه را از نگااهی  را بر خواندن و نوشتن بیان کرده )ص(امبریپتوانایی 

را جامع فیائل و کماالات قارار داده  )ص(امبریپکلامی نقادی کرد و گفت: خداوند متعال 

، لاذا نباود آن در شاود یماوشتن نیاز ناوعی کماال و فیایلت محساوب است و خواندن و ن

 دیمف که برخی چون: شیس گونه همانگردد.  نوعی نقص برای ایشان محسوب می )ص(امبریپ

( و صاادقی 35-32 12: 1561اصفهانی،  بانوی) یاصفهان (، بانوی822-821  1: 1828مفید، )

خوانادن و نوشاتن را از کماالات انساانی ذکار ( نیاز 822 1: 1813تهرانی،  صاادقی) یتهران

 اند. کرده

تهرانی بر اساس فحوای آیه و تحلیل منطقی خود از آن، معتقاد  و صادقی مرتیی سید هفت:

گوید:  صادقی می که ینحو بهنوشته،  خوانده و می پس از هجرت می )ص(امبریپاند که  گشته

ترینِ نویسااندگان  دگان و نویسااندهترینِ خوانناا بعااد از ناازول وحاای، خواننااده )ص(امبریااپ»

 اند. اما این دو مفسر مستندی که بیانگر دیدگاهشان باشد را ارائه نکرده؛ «گردید

پاس از بعثات را بیاان نکارده،  )ص(امبریپاصفهانی با قطعیت خواندن و نوشتن  بانوی هشت:

را  )ص(امبریپتنها امکان خواندن و نوشتن « لکن ممکن است پس از بعثت...»بلکه با عبارت 

شاهد کلام خود به آن اساتناد  عنوان بهاما در نقد حدیث دوات و قلم که ؛ مطرح کرده است

صحیح باه نظار  )ص(امبریپکرده باید گفت: استناد به این حدیث در بحث خواندن و نوشتن 

خواسته اسات باا  می )ص(امبریپاین حدیث صراحت ندارد که »گوید:  رسد. مطهری می نمی

اند در حیور جمع فرمان باه نوشاتن دهناد و  خواسته نویسد. اگر فر  کنیم میدست خود ب
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خاواهم  می»ها امیاء بگیارد، بااز تعبیار اینکاه  شهادت از آن عنوان بهها را شاهد بگیرد و  آن

تعبیرات،  گونه نیاادبی،  اصطلاح بهصحیح است. « برای شما چیزی بنویسم که گمراه نشوید

وجااوه فصاااحت بااوده و در کاالام عاارب و غیرعاارب شااایع  اِسااناد مجااازی اساات کااه از

 (.26تا:  مطهری، بی«)است

هاای مطارح شاده،  بنادی و نقاد و تحلیال دیادگاه نویسندگان این جستار پس از جمع

 بار اسات ساوره عنکباوت دلیلاى 84همسو با برخی از مفسران بر این باورند که: ظاهر آیاه 

 کاه نادارد دلالات نوشات، ولاى نماى و وانادخ نماى قبل از بعثت چیازى )ص(پیامبر که نیا

برورف کردن ش  معارضاین نسابت باه  براى اندازه همین و بخواند و بنویسد توانست نمى

 ناه است ننوشتن و نخواندنصرفاً  دارد، تناسب قرآن بودن معجزه با است. آنیه کافى قرآن

 (.534  12: 1828همدانی،  ؛ حسینی85: 1541معرفت، نوشتن ) و خواندن نتوانستن

 دیامفپس از بعثت نیز با استناد به کلام شیس  )ص(امبریپدر خصوص خواندن و نوشتن 

گوییم: نفیِ نوشتن در آیه مخصوص به قبل از نبوت اسات، پاس  حداقل درباره نوشتن( می)

نبود، اختصاص نفی بدون  گونه نیاپس از نبوت واجب است و اگر  )ص(امبریپنوشتن برای 

در فقدان علم به کتابات بعاد از نباوت، همانناد  )ص(امبریپچراکه( اگر حال ) شد، معنی می

قبل از آن بود، واجب بود هنگام اراده نفیِ آن از ایشان، از لفظی که مفید معنای نفای اسات 

 مِانْ تتَْلُوا کنُْتَ ما وَ»شد:  کند. پس گفته می استفاده شود نه لفظی که خلاف آن را نقض می

 تاأتی لا و الکتاباة تحسن لست» یا« الحال فی لا و ذاك إذ بیَِمیِنِ َ تخَُط هُُ لا وَ تابٍکِ منِْ قَبْلهِِ

( شاعر 63یاس  «)لَاهُ ینَبَْرِای ماا وَ الش ِعْرَ عَل َمنْاهُ ما وَ»، همانگونه که در آیه «حال کل  على بها

کناد  نفای مایگیارد، از او  را با لفظی که تمام اوقاات را در بار مای )ص(امبریپنبودن سخن 

 (.822-821  1: 1828مفید، )

 هاا آناز سوی دیگر، فارق از استناد به روایات تاریخی و اختلاف آرائی کاه پیراماون 

هاا را  کاه برخای آن حدیبیاه برپاست مثل: حدیث قلم و دوات و یا احادیث مربوط به صالح

انااد  پااس از بعثاات کاارده )ص(امبریااپمسااتند دیاادگاه خااود درباااره خواناادن و نوشااتن 

های مختلا   هاا را باه لحااظ برداشات ( و برخی نیاز آن35-32 12: 1561اصفهانی،  بانوی)
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مثاال حاادیث محتااوا )مثاال حاادیث قلاام و دوات( و یااا اضااطراب و گوناااگونی ) ییمحتااوا

تاا:  مطهاری، بیاناد ) پس از بعثت ندانساته )ص(امبریپحدیبیه( دال  بر خواندن و نوشتن  صلح

 )ص(امبریاپعقلی خوانادن و نوشاتنِ  ازلحاظ(، باید گفت که 135: 1544؛ حجتی، 82و  26

دعااوتگریِ مساالمانان بااه  )ص(امبریااپباشااد، چراکااه ساایره  پااس از بعثاات امااری بعیااد نمی

قی ادوا »( و یادگیری خواندن و نوشتن بوده و روایاتی مثل 58  1: 1824کلینی، ) یآموز علم

گویایِ این مطلب است و عامل بودن داعای ( 144  1: 1811نیشابوری،  حاکم«)العلمَ بالکتابة

 گردد. به این مهم، خود دلیلی عقلانی محسوب می

 گیری نتیجه

تن از مفسران و اندیشمندان اسلامی  53در این پژوهش ضمن بررسی، نقد و تحلیل دیدگاه 

در موضاوع خوانادن و  شاده مطرحهای  سوره عنکبوت، نشان دادیم که دیدگاه 84ذیل آیه 

اسات.  میتقسا قابلقبال و بعاد از بعثات   عنوان متنوع و به دو دوره 11در  )ص(امبریپنوشتن 

بار خوانادن و  )ص(امبریاپاز: عادم عاادت  اناد عبارتهای مربوط باه قبال از بعثات  دیدگاه

های آسامانی، تسالط بار خوانادن و نوشاتن، خاوب نخوانادن و  نوشتن، تنها نخواندن کتاب

ه عدم توانایی بر آن، عدم توانایی بار خوانادن و نوشاتن. خوب ننوشتن، نخواندن و ننوشتن ن

، امکاان )ص(امبریاپاز: خوانادن و نوشاتن  اند عبارتهای مربوط به پس از بعثت نیز  دیدگاه

خواناادن و نوشااتن، نخواناادن و وَجااه )خوانادن و نوشااتن، جااواز و بلااشااکال بااودن هار دو 

 ننوشتن(، نوشتن، نخواندن و ننوشتن.

هاای  جامع در این خصوص و نیز تکمیل نقایص گازارش نسبتاًزارشی همینین ارائه گ

های  نیااز، پااس از بررساای دیاادگاه تیاادرنهادیگااران، از دیگاار نتااایج ایاان پااژوهش اساات. 

، همسو با برخی مفسران و اندیشمندان و بر پایه دلایل قرآنی، تاریخی و عقلی باه شده مطرح

نوشات و ایان باا  خواناد و نمی قبال از بعثات نمی )ص(امبریاپاین گزاره متمایل شدیم کاه: 

توانایی ایشان بر خواندن و نوشتن منافات ندارد، اما پس از بعثات خوانادن و نوشاتن ایشاان 

 .باشد ینمبعید و غیرعقلانی 
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 نجفی. ا  مرعشی ، قم: کتابخانه آیتالدرالمنثور(. ق 1828الدین. ) سیووی، جلال

 للطباعة والنشر. البلاغة ، بیروت: دارالکریم تفسیر القرآن(. ق 1812عبدا . ) شبر، سید

 کثیر. ، بیروت: دار ابنالقدیر فتح(. ق 1818شوکانی، محمد بن علی. )

 ، قم: مؤل .البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن(. ق 1813تهرانی، محمد. ) صادقی

 منوچهری. ، تهران: انتشاراتتفسیرصفی(. ش 1544علی، حسن بن محمدباقر. ) صفی

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی.المیزان(. ق 1814وباوبائی، محمدحسین. )

 خسرو. ناصر ، تهران:البیان مجمع(. ش 1542بن حسن. ) وبرسی، فیل

 المعرفة. ، بیروت: دارالقرآن جامع البیان فی تأویل آی(. ق 1812وبری، محمد بن جریر. )

 ، تهران: نشر مرتیوی.البحرین مجمع(. ش 1543وریحی، فخرالدین بن محمد. )

 العربی. ، بیروت: دار احیاء التراثالقرآن التبیان فی تفسیرتا(.  بن حسن. )بیووسی، محمد 

 العربی. ، بیروت: دار احیاء التراثمفاتیح الریب(. ق 1822بن عمر. ) فخررازی، ابوعبدا  محمد

تحلیال انتقاادی (. »ش 1536رهقی، محمادتقی. ) افکار، علیرضا؛ قاادری زاده، عبدالهادی؛ دل فقهی
ش دینای،  ، پژوهش«)ص(اکارمالجابری درباره مراد از ام ی بودن پیامبر  محمد عابددیدگاه 

 .3-21صص ، 58

 ،«امای درس ناخواناده یاا غیار اهال کتااب؟(. »ش 1531زاده، عبدالهادی؛ کاوند، علیرضاا. ) فقهی
 .61-43صص ، 28ش دینی،  پژوهش

 الصدر. انتشارات، تهران، الصافی(. ق 1813بن مرتیی. ) کاشانی، محمد فیض

 الرضی. ، قم: دارالمنیر المصباحتا(.  بن محمد. )بی فیومی، احمد

 بعثت. ، تهران: بنیادالحدیث تفسیر احسن(. ش 1544اکبر. ) قرشی، سید علی
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 اقبال. ، تهران: انتشاراتعلیه مواهب(. ش 1563سبزواری، حسین بن علی. ) کاشفی

 الاسلامیة. اکبر غفاری، تهران: دار الکتب ، محقق: علیالکافی(. ق 1824بن یعقوب. ) کلینی، محمد

 العربی. ، بیروت: دار احیاء التراثالمراغی تفسیرتا(.  بن مصطفی. )بی مراغی، احمد

 صدرا. ، تهران: انتشاراتپیامبر ام یتا(.  مطهری، مرتیی. )بی

 ، قم: تمهید.قرآنی علوم(. ش 1541معرفت، محمدهادی. )

، تحقیااق: سااید محماادعلی ایااازی، قاام: المجیااد تفساایر القرآن(. ق 1828محمااد. )بن  مفیااد، محمااد

 اسلامی. دفتر تبلیرات انتشارات

 ، تهران: امیرکبیر.کش  الاسرار و عدة الابرار(. ش 1541الدین. ) میبدی، رشید

 ، مصر: دار رکابی للنشر.الریبیة الفواتح الألهیه والمفاتح(. م 1333نخجوانی، نعمت ا . )

باااودن  نگااااهی دوبااااره باااه مساااأله ام ی(. »ش 1531فرد، رحمااات. ) هماااامی، عبااااس؛ شایساااته
 .33-46ص ، 12ش نامه قرآن و حدیث،  ، پژوهش«)ص(اکرم پیامبر
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